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  تأملي در آثار عرفاني
  امام خميني

  *پور ياسر جهاني 
  

  :چكيده
 ذكر شده است هم شـامل       ةاز حضرت امام خميني در آداب الصلو      تفسيري كه از سوره حمد      

االله   پيرامون بسم ابتدا شروع فرموده به بيان حقايقي       . مطالب اخلاقي و هم شامل مطالب عرفاني است       
كند به كيفيت حمـد و مراتـب          سپس اشاره مي  . سميه و مقامات آن   الرحمن الرحيم و ذكر حقيقت ت     

آن و ذكر اين نكته كه كاملترين مراتب حمد براي انسان كامل اسـت كـه حمـدحالي و بـراي ذات            
فرماينـد بـه      اي مـي    بعد از تفهيم اين نكته كه الرحمن الرحيم شامل اسماء صفاتي است اشـاره             . است

رب عبارت اسـت از احاطـه قيوميـه ذاتيـه او و پـس از اشـاره بـه                    مالكيت حقتعالي و اينكه مالكيت      
اند   مراتب عبادت و استعانت، حقايقي پيرامون صراط مستقيم بيان كرده و متذكر اين بيان عالي شده               

هاسـت و در آخـر ضـمن صـحبت دربـاره هـدايت        ترين راه و مستقيمكه صراط انسان كامل بهترين    
در ايـن مقالـه سـعي شـده اسـت كـه فقـط               . كنند  طلب را تمام مي   اي م   الهي با گفتن خلاصه و نتيجه     

  .عبارات عرفاني امام بيان شده و از صحبت پيرامون مطالب ديگر خودداري شود
  

   مقام تسميه، مشيت، حمد، مالكيت، حقيقت عبادت، صراط مستقيم:واژگان كليدي
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  مقدمه
قـرآن  . رار آيات قرآني است   تفسير قرآن نه شرح و توضيح آيات بلكه، علم بيان حقايق و اس            

چون نسخة جامع الهي و حامل تمام حقايق غيبيه و شهوديه و مخلوق بـه دو دسـت جمـال و جـلال                       
 آن را شفا براي انسان و دواي درد او فرسـتاده و در ايـن رابطـه در آن حقـايقي                      حقتعاليالهي است   

بنابراين مفسر حقيقي   . كندتواند آن اسرار را ظاهر        گنجانده مستور كه جز عارف كاشف كسي نمي       
كسي است كه بتواند اين اسرار را براي اهل آن و ايضاً براي هر سنخي از مردم مطابق با احوالاتشان 

بـه  «: نويـسد    در باب تفاسير مكتوبه از مفـسران مـي         ةالصلا  حضرت امام در كتاب آداب    . روشن كند 
از طرفـي   ) 192،  1380امـام خمينـي،     (» عقيده نويسنده تاكنون تفسير براي كتاب خدا نوشـته نـشده          

 اين كتاب را با هزاران پرده از واقعيت خـود منطبـق بـا نـشئه                 حقتعاليديگر شكي در اين نيست كه       
بنـابراين فـاش كـردن بعـضي حقـايق آن بـراي غيـر اهلـش جـز نـابودي و                    . انساني نازل كرده است   

طنا الي سبعه ابطـن اينجـا سـخن از          هلاكت براي آنان نخواهد داشت و للقران ظهرا و بطنا و للبطن ب            
گيـرد تفـسيري    تفسيري كه در اين مقاله از حضرت امام مـورد بحـث قـرار مـي           . عرفان است و عرفا   
  . به نحو تفصيلي بيان شده استةالصلا  حمد كه در كتاب آدابهعرفاني است بر سور

  
  تفسير سوره حمد

  در حقيقت اسم و مقام تسميه: فصل اول
  )241، 1380امام خميني، (» باشد  مي... حقي عبارت از تجلي فعلي انبساط...بنابراين، اسم«

اسم به معناي علامت و نشانه، بلندي و ارتفاع و در مسلك عرفـا مقـام ظهـور اسـت و تجلـي                       
پس به اين اعتبار داراي مقامات مختلف در قـوس نـزول و صـعود خواهـد     . با صفتي از صفات  ذات  
از ظهور ذات لـذات و تجلـي هويـت الهـي بـه فـيض اقـدس، كـه            مقام اولش كه عبارت است      . بود

اش حصول اسما و صفات در حضرت واحديت و شهود ذات است كمال و جمال خود را در                    نتيجه
مقام دومش حاصل تجلي فيض مقدس و نفس الرحمن است كه نتيجه آن ظهور و بروز . آينه اسماء 

اش شامل  پس حقيقت اسميه به يك مرتبه. تاعيان خارجي به تبع اعيان علمي در حضرت علميه اس
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شـود   در اين مرتبه معلـوم مـي  . اش شامل تجلي فيض مقدس است تجلي فيض اقدس و به يك مرتبه 
 بـه لحـاظ     حقتعـالي . كه تمام دار وجود ظهور اين فيض و متحقق به حقيقت اسـميه در ايـن مقامنـد                 

 و مخلوقي جـز بـه حقيقـت اسـميه      هاينكه در غيب و كمون محض بوده و ظهوري ندارد بر هيچ بند        
پس اصل مقام اسم، مقام ظهور كلي و فـرع آن، ظهـور صـفاتي اسـت و لهـذا                . كند  خود تجلي نمي  

شود كه به مرتبه اسميه متجلي در وجـود خـود رسـيده و آن      زماني سالك به حقيقت تسميه نائل مي      
جـود تمامـاً در تحـت تربيـت     بينـد كـه عـوالم و     پس آنگاه به وقت تسميه مي     . را ادراك كرده باشد   

  .االله ظاهرند االله بلكه به ظهور اسم اسماء
و اما حقيقه الاسـم پـس       «فرمايند     مي ةالصلا  حضرت امام در بيان مقامات اسم در آداب       : وصل

امـام  (» از براي آن مقام غيبي و غيب الغيبي و سري و سرّالسري است و مقام ظهور و ظهورالظهوري      
  )244، 1380خميني، 
الظهـوري اسـم     الغيبـي و مقـام ظهـور        شود، مقام غيب     بر آنچه اينك و پس از اين معلوم مي         بنا

 »الحسني  نحن اسمائه «: مربوط است به باطن و ظاهر حقيقت محمديه در هياكل ماديه زيرا كه فرمود             
اش براي فيض اقدس و خليفـه كبـراي الهـي اسـت زيـرا كـه         ، مقام غيبي  )207،  1380امام خميني،   (

غيبيـتش و شـامل تمـام       ظهـورش در مرائـي اعيـان بـه تبـع            . اين مقام بالاصاله ظهـوري نيـست      براي  
االله واحديت ذاتيه و متحد بـا فـيض اقـدس بـه لحـاظ                 مقام سرالسري آن وجهه غيبي    . اش است   مرتبه

و مقام سريّ آن براي اسماء و اعيان بالتبع اسماء ثابت است و عنده مفاتح               . اتحاد ظاهر و مظهر است    
 داراي وحـدت تمـامتر و غيبيـت بيـشتر بـوده و      پس هر اسمي كه) 59انعام ـ  (غيب لايعلمها الا هو ال

 حقيقـت اسـميت در او اكثـر از ديگـر اسـماء بـوده و                 افقش به افق اسم اعظم نزديكتر باشد، تجلـي        
  . بر او افزون از غيرش استحقتعاليتماميت مراتب تجلي 

  
  در حقيقت مشيت: فصل دوم

خداوند خلق فرمود مشيت را بنفسها پـس خلـق          : حديث شريف كافي فرمايد   چنانچه در   «
  )241، 1380امام خميني، (» فرمود اشياء را به مشيت
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مشيئه ذاتيه؛ فهي اختيار الثابت للحق سبحانه و بها تظهر الاسماء والاعيـان مـن               : المشيئه مشيتان 
مقام ظهور الاسماء و الاعيان مـن القـدر         مقام الاستجنان العلم الاجمالي الي عرصه العلم التفصيلي و          

اقـدس در   آنچه بـه فـيض      . العلمي و مشيئه فعليه فهي ظهور مشيئه الذاتيه المعبر عنها بفيض المقدس           
شود متعلق مشيت است وگرنه مشيت ذاتيـه كـه در كمـون و خفـاي ذات بـاطن                     تعين ثاني ظاهر مي   

عرفا به لحـاظ توجـه      . وده و تا ابد خواهد بود     فيض اقدس بوده و داراي اثر و فعليتي نيست؛ از ازل ب           
به اين نكته عالي كه مشيت به وجهـه ظهـوري تـابع حـضرت قدريـه و از اظـلال علـم الهـي اسـت؛                           

اند كه مشيت فعليه همان حقيقت محمديه به وجهه ظهورش، و مشيت ذاتيه حقيقـت محمديـه                   گفته
لوي به تمام وجه عين فـيض مقـدس          اخري حقيقت محمدي و ع     و به عباره  . اش است   به وجهه غيبي  

و چون فيض مقدس تجليگاه اعيـان       . است) در وجهه غيبي  (و عين فيض اقدس     ) در وجهه ظهوري  (
و اكوان بوده، به همه عوالم احاطـه داشـته و در آنهـا جـاري اسـت، پـس دور از ذهـن نيـست اگـر                            

ام مرتبه در عوالم شـهود      بگوئيم حقيقت محمديه همچنانكه در اعيان علمي سريان غيبي دارد، به تم           
 اينكه در حديث فوق فرمود خلق نمود مشيت را به نفسها؛ عبارت است از تجلـي و              .نيز جاري است  

ظهور مشيت فعليه از مشيت ذاتيه و اينكه فرمود اشياء را به مشيت خلق كرد عبارت اسـت از تجلـي                     
مها الا هـو و فـي هـذا الموقـف     حق به فيض مقدس لظهور الاعيان العيني و عنده مفاتيح الغيب لايعل         

  .يظهر الحق للخلق باسمائه و صفاته و يتجلي للكائنات بالتجلياته
ماالفرق بين المشيئه و الاراده؟ در مقدمه مصباح الهدايه حديثي از امام رضا وارد شـده                : وصل

: مالـسلا   اتعلم ماالمـشيئه؟ قـال لاقـال عليـه        : است كه حضرتش به يونس بن عبدالرحمن چنين فرمود        
هـي العزيمـه علـي مـا يـشاء          ) ع(اتعلم ماالاراده؟ قال لا قال    : السلام  المشيئه هي الذكر الاول قال عليه     

مشيت مرتبه فـوق اراده و اراده از اظـلال مـشيت اسـت والفـرق بـين المـشيئه        ) 17،  1372،  آشتياني(
سـم المريـد فالمـشيئه    والاراده ان المشيئه عين الذات و قد تكون مع اراده و الاراده مـن الـصفات للا          

  . تتعلق بهاداعم من الاراده فق
حق تعالي چون بسيط من جميع الجهات و واجد همه كمـالات و فـضائل اسـت، بايـد                   : اشاره

شود آن ذات مقدس دارا باشد و در مرتبه علم به ذات، علـم بـه همـه                  آنچه كمال در عالم فرض مي     
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 و صرافت و بساطت محض است؛ بايـد در           چون داراي وحدت حقه    حقتعالي. معلومات داشته باشد  
مقام ذات نتوان هيچ كمالي را از او سلب نمود آنچه اراده و علم و قدرت و كمال تصور شود بايـد                      

بلكه حـق در مقـام ذات چـون واجـد همـه نـشئات               . خارج از حيطه علم و قدرت و اراده حق نباشد         
 ثاني نـدارد و چـون او        وصاف حقه وجودي به نحو تماميت است در وجود و قدرت و علم و ساير ا             

 خارجيه كه نتيجـه تجلـي فـيض         اعيان. بسيط الحقيقه صرف است لذا كمال و جمال مطلق هم است          
 هـستي مقيـد بـوده و داراي كمـالات           اند به لحاظ تنـزل و تـشكيك حقيقـت           مقدس و مشيت مطلقه   

بط ميان حق و خلق     انسان كامل كه خود فيض مقدس است و را        . ملازم با فقدان در مراتب وجودند     
 عقـل و ظهـور تمـام اسـماي الهـي در قلـبش واجـد                 و صاحب مقام برزخيت كبري، بواسطه كمـال       

پس هر عيني خود را بتواند به وجود مطلق عـاري از تقييـد نزديـك كنـد و                   . بساطت و غيبيت است   
 افزونـي در وحـدت عبـارت      . شود   و محاطي وحدتش افزون مي     قادر باشد به ادراك اسماء محيطي     

مرحـوم  . اخراي رجوع از كثرت به وحدت در قـوس صـعود و خـرق تعينـات خلقيـه وحقيـه اسـت           
انسان عقلي شي واحد بسيطي است و ايـن بـدين علـت    «فرمايد    شواهد الربوبيه مي  صدرالمتألهين در   

الذات و در اين وجود كمـالي عقلانـي جاويـد نيـازي بـه بـسط و                     او موجودي است كامل    است كه 
پـس مـادامي كـه او موجـودي     . قواي جسماني و تركيب اعضاي گوناگون ندارد     تفصيل و تفكيك    

عقلاني است همه چيز او در وجودش موجود است و نزد او حاضـر و مهياسـت و آغـاز و انجـام او                        
  )364، 1383مصلح، (» يك چيزند و علت فاعلي او همان علت غائي اوست

  
  االله سر باء در بسم: فصل سوم

امـام خمينـي،    (» نقطه تحت الباء كه در باطن، مقام ولايت علوي اسـت          و اما اسرار باء و      «
1380 ،244(  

االله كشف و خرق حجب اسـت، بنـابراين بـر حـسب عـوالم وجـود و                    چون حقيقت و سرّ بسم    
مرتبه ادناي آن عبارت است از كشف حجـب ظلمـاني و خـرق              . عروج داراي مراتبي است   مقامات  

ت و مرتبه اعلاي آن شـامل درك سـبحات جـلال و فنـاي در                استار ناسوتي و رفض تعينات و كثرا      
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نـور و  يعني اينكه سالك به حقيقت ايـن اسـم مقامـات را طـي كـرده و حجابهـاي           . ذات الهي است  
اي است كـه جـامع دو قـوس بـوده و              كاملترين لفظ و مقام آن مرتبه     . كند  ظلمت را از خود دور مي     

 سـوره حمـد اكمـل و    االله در ابتـداي   به عقيده عرفا بسم .اسم االله در آن شامل تمام اسماي الهي باشد        
در ايـن سـوره، االله      . اتم مراتب اين لفظ و مستجمع جميع اسماء و مشتمل بر جمع دايره وجود است              

 تحـت البـاء،     االله همان اسم اعظم و جامع همه اسماست؛ بنابراين باء مقام فيض اقدس و نقطه                در بسم 
الاولياء   است و لذا خاتم   ) بدان اشاره شد  ر ديگر كه پيش از اين هم        و به تعبي  (مقام باطن فيض اقدس     

  )274، 1380امام خميني،  (االله عليه فرمود من نقطه تحت الباء هستم المحمديين سلام
  

  تحليلي بر دو اسم الرحمن و الرحيم: فصل چهارم
  )245 ،1380امام خميني، (» كند و مقام رحمن و رحيم به حسب اين احتمالات فرق مي«

پردازد به بيان اين نكتـه كـه          االله معلوم شد، در ادامه حضرت امام مي         پس از آنكه حقيقت بسم    
  .مقامات رحمن و رحيم بر حسب مراتب اسم و االله مختلف خواهد شد
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به واسطه اعيان ثابته و سريان ذات غيبي در عوالم وجود، اسماء الهي و تجليات رباني در تمـام ايـن                     
ت تام و غيبيت كامـل و كماليـت محـض در مقـام واحـديت                االله به خاطر بساط     اسم. دان  عوالم جاري 

اولين اسمي بود كه به تجلي حق به فيض اقدس در حضرت علم ظاهر گرديد پس واسطه در وجود         
. اسم اعظم در اين وساطت مجراي نزول فيض از فيض اقدس است به غير خود. ديگر اسماء گرديد

به لحـاظ اتحـاد بـا فـيض         ( غيرش    ولايتش اتم است از مراتب نبوت و ولايت        بنابراين مرتبه نبوت و   
تجلي فـيض اقـدس بـه اسـم االله، دو اسـم             به  ) اقدس اين انباء عبارت است از انباء از ذات غيبي حق          

كه ظاهر شدند به همين خاطر حق آنهـا را  الرحمن و الرحيم، بعد از اسم اعظم، اولين اسمائي بودند      
به اين اعتبار  . احاطه اين دو اسم بر اسماء ديگر تمامتر و بساطتشان كاملتر است           . قرار داد االله    تابع اسم 

رحمـت امتنانيـه يـا      . اسم الرحمن عبارت است از مقام بسط وجود و اسم الرحيم بسط كمال وجـود              
. رحمانيه در كليه اشياء و افراد از مؤمن و غيرمـؤمن، عـام و خـاص، مـسلمان و كـافر جـاري اسـت                        

. فت اين رحمت كه عبارت از اصل فيض عـوالم وجـود اسـت متوقـف بـر هـيچ عملـي نيـست                     دريا
رحمـت رحيميـه    .  خاص تجلي و ظهور اين اسم در عالم عين اسـت           هدايت تكويني از جمله موارد    

كه از سوادن و اظلال اين اسم است خاص اهل ايمان و طاعت است پس اگر در آنچـه عنـوان شـد              
سـواي اينكـه   . االله هـستند  اين دو اسـم از اسـماء ذاتيـه و از اظـلال اسـم     بيني كه  خوب تأمل كني مي 

  ) از همين سوره است3همچنان كه در آيه (تواند دو اسم از اسماء صفات باشد  مي
اينكه كيفيت خلق اسماء و ترتيب خلق آنها و مراتبشان چگونه است بحثـي اسـت كـه                  : وصل

اگـر از هـر چيـز       . ر كتب عرفاني اشاره شده اسـت      طلبد گرچه پيش از اين به آن د         جاي خود را مي   
اسـمائي كـه    : شـوند   كه متضمن پرگويي است بگذريم، اسماء به وجه كلي به دو مرتبـه تقـسيم مـي                

اي از صفات را دربردارند و اسمائي كه داراي احاطه تمام             داراي احاطه تام و كامل بوده و مجموعه       
محيطيه عبارتند از امهات اسماء تجلي حق به اسماء         اعظم اسماء   . نبوده و تحت ظهور اسماء ديگرند     

اين به آن خاطر است كه غيبيت و بساطت در ايـن  . اش به اسماء محاطيه است محيطيه پيش از تجلي 
سـت، در   هر عيني كه مظهر اسـم كلـي ا        . اسماء بيشتر بوده و افقشان به افق اسم اعظم نزديكتر است          

الرحمن كه تجلي ذات است بـا صـفت رحمـت         . ه دارد  سريان كامل  عيني كه مظهر اسم جزئي است     
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؛ پس هيچ شيئي از اشياء عـالم و  ت به اين صفت در جمله عوالم وجودكامله، ظهور حقيقت حق اس    
قـال االله   . هيچ ماهيتي از ماهيات عالم چه جوهر و چه عرض از زيـر حكـم ايـن اسـم خـارج نيـست                      

، 1380امـام خمينـي،    (»سـبقت رحمتـه غـضبه   «: و قـال ) 156اعراف ـ  (رحمتي وسعت كل شيء : تعالي
247(  

  
  گفتاري در حمد و مراتب آن: فصل پنجم

امـام   (»الحمدالله يعني جميع انواع ستايشها مختص به ذات مقـدس الوهيـت اسـت             : قوله«
  )251، 1380خميني؛ 

شـود    از اظهار كمالات محمود و اعلان محامد او، بنابراين هم شامل ثنا مي       حمد عبارت است  
امل مدح و هيچ ثنا و حمدي نيست مگر آنكه بـه حـق راجـع اسـت زيـرا آغـاز حمـد از او و                           هم ش 

  .نهايتش به سوي اوست
در مراتب حمد و اولين مرتبه از مراتب حمد، حمد ذات است لـذات بـه كـلام و سـمع                     : نكته

دره لاظهـار   ذاتي و كلامه في هذا المقام عباره عن التجلي الغيبي الحاصل من تعلقي ال الاراده و الق                
ما في الغيب و ايجاده و سمعه عباره عن تجليه بعلمه المتعلق بحقيقه الكلام الذاتي نتيجـه ايـن حمـد                     
اظهار مكنونات غيبي است به تجلي ذات به فيض اقدس در حـضرت واحـديت و جمـع الجمـع بـه                      

مرتبـه ديگـر از   . ظهور اسماء و صفات كه اين تحميد از ازل الازال بوده و تـا ابـدالاباد خواهـد بـود      
اش   مراتب حمد به لسان احديت ذاتيه و اسم اعظم است؛ اين اسم شريف به تمام حقيقـت وجـودي                  

نتيجـه  . در اينجا ذكر و ذاكر و مذكور االله اسـت         . كند به لسان استعداد كامل خود       ثناي ذات حق مي   
 و حـضرت    مرتبه ديگرش به لسان احـديت جمـع       . اين حمد ظهور اسماء الهي در مقام جمعي است        

 نمـوده و بـه تجليـات        در اين موطن اسماء به فراخور استعداد، اظهار كمـالات ذات          . واحديت است 
مرتبـه  . حاصل اين حمد ظهور اعيـان و صـور اسماسـت          . نمايند  رباني، حمد ذات به وساطت االله مي      

ن اش ظهـور اعيـا   ديگر از حمد، حمد اعيان علمي است مر ذات حق را به توسـط اسـماء كـه نتيجـه                 
  .عيني است
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و اما حمده ذاته في مقام الجمعي الالهي قـولا فهـو            «قال العارف القيصري في شرح الفصوص       
مانطق به في كتبه و صحفه من تعريفاته نفسه بالصفات الكماليه و فعلا فهو اظهار كمالاته الجماليـه و            

مجـالي صـفاته و محـال و        الجلاليه من غيبه الي شهاده و من باطنه الي ظاهر هومن علمه الي عينه في                
و حالا تجلياته في ذاته بالفيض الاقدس الاولي و ظهـور النـور الازلـي فهـو الحامـد و                  . لايات اسمائه 

چون در مقام ذات جمعي هيچ كثرتي متعين ) 292 ـ  291، 1375قيصري، (» المحود جمعاً و تفصيلا
 قـولي و فعلـي و حـالي         نيست حتي كثرت علمي، پس حمد ذات براي ذات است نه به وجه تفريـق              

ذاتـي در حـضرت غيـب و فـي هـذا             بلكه به وجه جمعي غيبي به كلام ذاتي از لسان ذاتي بـه سـمع              
النبيين  الموقف لا اثر و لا مأثور و لااسم و لارسم غيرمعروفه لاحد من الانبياء و المرسلين حتي خاتم 

 مقام احديت ذاتيه، بـه كـلام   ظهور حمد ذات به لسان غيبي قولي در . بل كله بطون و غيب و كمون      
قرآني جمعي متنزل از غيب هويت به حقيقت محمديـه و بـه كـلام فرقـاني تفـصيلي نـازل از منزلـه                   

  .قرآني به حقايق تمام انبياء در حضرت واحديت است
در عوالم شهود و اعيان خارجي، كه فرقي نيست در اينجا بين جماد و نبات و انسان و حيـوان                    

). 44اسـراء ـ   (و هركس مخصوص به خود اوسـت و لكـن لاتفقهـون تـسبيحهم     زبان حمد هر چيز 
حمد يا به زبان قال است يا به لسان حال و يا به فعل و عمل؛ اما القولي فحمد اللسان و ثناوه عليه بما                        
اثني به الحق علي نفسه علي لسان الانبياء علـيهم الـسلام و امـا الحـالي بحـسب الـروح و القلـب كـه                       

پـس از آنكـه سـالك مرتبـه حمـد قـولي را             . اي حمد اعيان علمي است براي ذات حـق        عبارت اخر 
گذرانيد، به سبب تربيـت از اسـم خـود، تجليـات الهـي را دريافـت كـرده و مربـوب بـه رب خـود                           

ظهور و بروز اسم الهـي متجلـي        اين اتصال عبارت است از      . گردد  گرديده، به عين ثابتش متصل مي     
نمايد و   عارف، حمد ذات به استعداد خود و اسم ظاهر در وجودش ميدر اين حال. در قلب سالك

لذا حمد به لسان حال و استعداد مخصوص كساني است كه به فناي ذات رسيده و توجهي بـه خـود         
حمد فعلي هم كه عبارت اسـت از        . قال بكنند  وجسمانيت خود ندارند تا بخواهند حمد حق به لسان        

عبادات و الخيرات ابتغاء لوجه االله و توجهـا الـي جنابـه الكـريم از اثـرات                  اتيان بالاعمال البدنيه من ال    
  .اي خاص از مراتب حمد نيست حمد حالي بوده و مرتبه
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با نظر به عوام و خواص و خاص الخواص براي اين ذكر مراتبي است آنـان كـه هنـوز                    : وصل
به لقلقه زبـان   نيستند بنابراين جز   اند و براي حقتعالي فاعليتي به نحو يقين قائل          در مقام تفرقه و صحو    

و از خود بيخـود  كنند و اما گروه خواصي كه به محو و فناي ذات رسيده     و عادت حمد خدا را نمي     
اند، آنچه از ايشان مشهود است سمع و بـصر حـق اسـت نـه خلـق،                  شده و متخلل در ذات حق گشته      

مرتبـه صـحو بعـدالمحو      ه بـه    كنند ولي اخص الخواص ك      پس حمد حق از زبان حق و براي حق مي         
اند و حق در ايشان متخلل گشته، آنچه از آنان ظاهر است سمع و بصر خلق است نه حق ايـن                      رسيده

مرتبه جمع قرب فرائض و نوافل و اكمل مراتب سلوك الي االله اسـت و الحـق بـه يـسمع و يبـصر و                      
ين اسم و حقيقـت آن اقـرب   به لحاظ آنكه تمام مراتب حمد براي االله است هر عيني كه به ا           . يبطش

از اسماء ديگر باشد حمدش از غيرش بيشتر است و لـذا اوليـاء محمـديين كـه دركـشان از اسـم االله           
پـس تـا   . كاملترين مراتب ادراك است، حمد ايشان كاملترين حمـد و مدحـشان اتـم مـدايح اسـت            

  .زماني كه حامد، خلق و محمود خالق است، حمد كاملي صورت نگرفته است
: گويـد   لدين جندي در مقدمه شرح خود بـر فـصوص در بـاب حمـد انـسان كامـل مـي                    مؤيدا

فحمده التفصيلي هو ان كل حقيقه حقيقه من حقائق ذاته روحاً و نفساً و قلبـاً و سـراًّ و جـسماً و كـل           
لازم و قوه و نعت و حكم لكل من ذلك بماينطوي عليها ذاته و يحتوي عليها نشأته يحمـد الحـق و                      

ث الاسم الالهي الذي تستند اليه تلك الحقيقه او القوه او الصفه و غيرهـا و تـرتبط مـن                    يعرفه من حي  
و حمد و تعريفه له بكله منها بالالسنه الخمسه المـذكوره و            . الوجود الحق   خشيته و به ظهر فيه و تعين      

الي لسان الذات و لسان المرتبه و لـسان الحـال و لـسان الاسـتعداد و لـسان احديـه جمعـه الكم ـ                      : هي
ــه      ــسب المرتبي ــوالم و الحــضرات و الن ــصفات والع ــماء و ال ــع دلالات الاس ــامع بجمي فمحــيط و ج
والاضافات بمحامد لاتتناهي و يسمي حمدالحمد من مقـام احديـه جمـع الجمـع الكمـالي الانـساني                   

  )36، 1381جندي، (
  

  در بيان مالكيت حقتعالي: فصل ششم
ه و احاطه قيوميه اسـت، مالكيـت ذاتيـه حقـه            و اما مالكيت حقتعالي كه به اضافه اشراقي       «
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  )270، 1380امام خميني، (» ... است حقهحقيقيه
زيرا كه اين نـوع     . مالكيت حقتعالي بر اشياء و كائنات از جمله مالكيت كسي چيزي را نيست            

. از مالكيت جزئي و داراي نقص بسيار، بلكه مثال زدن با آن براي اثبات مالكيت حـق اشـتباه اسـت                    
اش بـه   ت پروردگار يعني احاطه قيوميه و اضافه اشراقيه او كه حاصل از علـم ذاتـي و تفـصيلي       مالكي

هـيچ تـر و خـشكي،       . جمله كائنات در مرتبه احديت و واحديت، قبل الايجـاد و بعـدالايجاد اسـت              
اي در عوالم امكان از تحت تصرف و حيطه علم و مالكيت او خـارج                 كوچك و بزرگي و هيچ ذره     

  .نيست
  

  الدين دو اطلاق بر يوم: رهاشا
الدين و اينكه چرا حق اختصاص فرمود مالكيـت را تنهـا              شود به تفسير يوم     اي مي   اكنون اشاره 

اولين اطلاقش اشاره است به يوم القيامه و روز جزا و اختـصاص مالكيـت در ايـن آيـه              . الدين  به يوم 
و امـا اطـلاق   .  اسم در روز قيامت باشدالدين شايد نشان از ظهور و بروز كامل اين     تنها به يوم   شريفه

انخلاع و تجافي در وراي حجـب         ديگرش، پس از احتجاب شمس وجود، متنزل از غيب هويت بي          
ظلماني و نوراني و اختفا در پس جبال تعينات و كثرات و نزولش از مكامن غيب به عوالم شـهود و                     

اگـر  ) 38بقـره ـ   (ر ماندن و پنهان شدنش در پس حجب بعـد از نـداي قلنـااهبطوا منهـا جميعـاً      مستو
سالكي توانست رفض تعينات و خرق حجب نوراني و ظلمـاني و كـشف اسـتار كنـد و خـود را بـه                        

اش بر اساس آنچه كه در حضرت علميه و عالم قدريه پـس از افاضـه فـيض از فـيض          حقيقت اسميه 
حديت ثابت شده است، واصل كند و حقيقت اناالله و انا اليه راجعون در وجود وي                اقدس در مقام وا   

ظاهر گردد در نشئه دنياويه و پيش از ظهور دار قيامت به صعق كلي برسد، به حكم آيه و نفـخ فـي                       
بـراي او قيامـت كبـراي    ) 68زمر ـ  (الصور فصعق من في السماوات و من في الارض الا من شاء االله 

هر شده و خداوند حساب او را گرفته است، پس حقتعالي صعق او به نفـخ ديگـري بكنـد          نفسانيه ظا 
ثم نفخ فيه اخري و ان نفخ ديگر عبارت است از بروز و ظهور تام مالكيت حـق كـه در ايـن ظهـور                         

 القهـار   سلطنت قاهره االله به نحو اعلي و اشرف مشهود او خواهد بود لمـن الملـك اليـوم الله الواحـد                    
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گـردد و سـالك پـس از وصـول بـه       در اين وقت مالكيت حقتعالي به طور تام ظاهر مي) 16غافر ـ  (
. حقيقت اسميه خود، آن مالكيت را كه در مقام اسم او نهفته بگيرد و به آن در دار دنيا تصرف كند                    

تصرف مالكيت االله كه كاملترين قسم مالكيت است مخصوص است به پيغمبر مـا بالاصـاله و اوليـاء           
الاولياء  خاتم الانبياء و خاتم . بع و اين نوع مالكيت كاملترين نوع تصرف در عالم طبيعت است           او بالت 

 حقيقت محمديه و ولايت علويه در حضرت احـديت،  السلام به سبب اتحاد مطلقه اميرالمؤمنين عليه 
م متعين به يك عين و مجتمع در نور وجودي بوده و در عالم شهادت به هياكل مادي به لحـاظ تقـد              

پـيش از پيغمبـر در عـالم      ) ع(ايـن بـه آن معناسـت كـه اگـر علـي            . اند  و تأخر زماني از هم جدا شده      
حقيقت محمديه  . بود  فرمود، خانم الانبياء بود و بعد از او پيامبري ديگر نمي            ناسوت نزول اجلال مي   

ته و در كـل     چون مظهر تام اسم اعظم و باطن فيض اقدس بود، اسماء و تجليات الهي را بالتمام گرف                
اش بـه جملـه      عالم تصرف كامله دارد و علاوه بر آنكه در همـة عـوالم وجـود سـريان دارد، احاطـه                   

  .ذراري عالم نيز احاطه قيوميه الهيه حقيقيه ذاتيه است
انسان به اعتبار اسقاط اضافات و از بين برداشتن رسوم امكاني عين حقيقت وجود اسـت          : نكته

ت در مقام قوس نزول متلبس بـه لبـاس غيريـت شـده و از مقـام صـرافت                    و به اعتبار اتصاف به تعينا     
االله و بازگـشت   در مقام قوس صعود و رجوع الـي . وجود تنزل كرده و به تعينات امكاني متعين است  

فرع به اصل براي وصول به حقيقت اصليه و وجود مطلقه كه اصل روحانيت انسان از آنجاست بايد                  
كه مملـوك   در اين وقت است.  حق را خالصاً عن التعينات مشاهده كنداين تعينات را خلع نموده و     

  فتامل. و بنده حق بوده و حق مالك حقيقي اوست
  

  در بيان حقيقت استعانت و عبادت: فصل هفتم
بالجمله اياك نعبد و اياك نستعين از متفرعات الحمدالله است كه اشاره به توحيد حقيقـي                «

  )277، 1380امام خميني، (» است
مت الصلوه بيني و بين عبـدي فنـصفها   قس«:  شريف قدسي است كه حقتعالي فرمود در حديث 

الحمدالله يقـول   : االله الرحمن الرحيم يقول االله ذكرني عبدي و اذا قال            فاذا قال بسم   لي و نصفها لعبدي   
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     االله   لالـرحمن الـرحيم يقـو     :  و هو معني سمع االله لمن حمـده و اذا قـال            االله حمدني عبدي و اثني علي
 ـ     مني عبدي و اذا قال مالك يوم      عظّ و اذا قـال ايـاك نعبـد و ايـاك            ...دني عبـدي  الدين يقول االله مج 

  )214، 1380امام خميني،  (»...نستعين يقول االله هذا بيني و بين عبدي
عمده تـلاش سـالك     . آنچه از ابتداي سوره تا بدينجا ذكر فرمود مشتمل است بر قوس صعود            

االله   سمهارف و كشف اسرار آفرينش و درك انوار الهي بايد تحقق خود باشد به               براي فتح ابواب مع   
زيرا تا به اسم متجلي در خود نرسد از جبال انيات بـر قلـه هـيچ يـك از مراتـب فـتح قـرار نخواهـد                       

و چون در خلقت اسماء هيچ يك از آنهـا ماننـد اسـم اعظـم االله در اوج مقـام اعتـدال قـرار                         . گرفت
الفتوح و درك تمام اسماء برسد،        ني هم مانند عين ثابت االله نتوانست به مرحله فتح         نگرفت و هيچ عي   

االله جمله دار تحقق و تمام كائنات را فاني در االله و حاضر در محـضر         لاجرم انسان كامل به يك بسم     
و چـون االله جـاري در تمـام عـوالم وجـود از غيـب و                 . داند  او و همه حمد را مخصوص ذات او مي        

ست، در نظر او تربيت خداوند راجع است به كل عوالم خلقـت از عقـول مجـرده و سـاكنان     شهود ا 
بنـابراين حـق را يـاد كنـد بـه اسـم             . عالم جبروت و لاهوت گرفته تا هيولاي عظماي عـالم ناسـوت           

الرحمن كه از مظاهر آن تربيت تكويني است و به اسم الرحيم ذكر كند تا تربيت تـشريعي درسـت                    
كه مربي جميع عالميان است درآورد و امورش را بـه           خود را نيز در تحت تصرف االله        و آنگاه   . آيد

او واگذارد پس حق را به اسم مالك بخواند، سپس در حال فناي در فنا و محو مطلق بگويـد ايـاك      
  .نعبد و اياك نستعين

تا اينجا كه مشتمل است بـر قـوس صـعود بـراي سـالك و عـارف، ترتيـب در تجليـات                       : نكته
ائي، عبارت است از ابتدا به تجليات رحمانيه و آنگاه به تجليات قهريه و ايضاً ابتدا به اسماء فعل               اسم

پـس  . اسـت ) مالـك (و اخـر بـه اسـماء ذات         ) الرحمن الـرحيم  (، بعد به اسماء صفات      )در الحمدالله (
ماء ذات رسد و وقتي به اس ـ     سالك مادامي كه به اسماء افعال متجلي نشده باشد به اسماء صفات نمي            

  .شود كه مرتبه اسماء صفات را طي كرده باشد واصل مي
آنچه در حقيقت اين سوره تا بدين جا براي انسان كامل ذكر شد، اكمل مراتب تجليات الهي                 

  شـود كـه حقيقـت    سالك زماني به تمام مرتبه عبادت مطابق با نشئه خود نائل مي         . و بهترين آنهاست  
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ظاهر شده باشد و آن زماني است كه به توحيد ذات رسيده و مراتب اسـماء را                 مالكيت در وجود او     
  .ادراك كرده است

براي بندگان به كيفيات تجليات حق بر ايـشان و ديـدن آنـان حـق را، سـه مرتبـه       : مراتب عباد 
يكي شهود حق است از وراي كثرات، ديگري شـهود اوسـت خالـصاً عـن الكثـرات و آخـر                     . است

 هم كثرات و به عبارت ديگر رؤيـت كثـرت، وحـدت و وحـدت در كثـرت و                    رؤيت هم اوست و   
سالك تا در خوديت خود بوده و غرق در انيت و منيتش است از تجليـات           . كثرت در وحدت است   

الهي و اشراقات رباني خبري نيست، نه مالكيت حق در او ظهور كرده و نه عبادتش، عبادت احـرار                   
االله كـه از خـود گذشـته و غيريتـشان را              و اما فانيان في   . گذريم  و عارفان است، پس از اين گروه مي       

  :نابود كرده و جز حق كسي منظور ايشان نيست، معرفت اين دسته بر سه قسم است
سالك پـس از تفكـر در آثـار حـق كـه اول منـزل از منـازل           . معرفت به آثار و افعال حق     : اول

ثرات و عبـور از حجابهـاي ظلمـاني عـالم      عرفان حق است؛ شروع به رفض تعينات و زدودن غبار ك          
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انتهاي اين معرفـت، حـصول فنـاي افعـال و توحيـد             . نمايد  ناسوت و حجب نوراني عالم ملكوت مي      
  .فعلي است و هذا الفناء رويه العبد فعله بقيام االله و الفناء لايكون الا عن تجل الهي في غير صوره كونيه

 مخصوص كساني است كـه مظهـر تجليـات          اين قسم . دومين مرتبه؛ معرفت صفات حق است     
سالك به ملاحظـه سـير در اسـماء و        . شروع اين مرتبه انتهاي سفر اول است      . اسمائيه و صفاتيه حقند   

از ايـن    ربـاني در مقـام شـهود حـق           گردش در صفات و آگاهي بر مراتب اسماء و كيفيات تجليات          
بينـد و     ن وجـود جمعـي حـق مـي        شنود و حقـايق اسـماء را عـي          بيند و مي    جهت كه به وجود حق مي     

نمايد بين ذات و صفات فرقي نگذاشته و تغاير بين   صفات را در عرصه وجود موصوف، مشاهده مي       
  .داند اين مقام همان فناي صفات و وصول به مقام قاب قوسين است اين دو را اعتباري مي

عبـارت اسـت    واسطه اسماء كه      سومين مرتبه از مراتب معرفت پروردگار، شهود حق است بي         
بيند به كلي فـاني در        سالك در اين مقام چون شاهد و مشهد و مشهود را عين هم مي             . از شهود ذات  

ظهور فرقان و كتاب و كتاب مبـين، مخـصوص   . ماند حق گشته و از او هيچ تعين و رسمي باقي نمي   
ابهـاي  اسـماء الهيـه كـه سـبحات جـلال و حج           . اولياء محمديين و صاحبان مقام جمعيه الهـي اسـت         

اسمي بـر سـالك تجلـي       اند، براي سالك در مقام توحيد ذات از بين رفته و حق بيواسطه هيچ                 نوري
نتيجه اين تجلي رباني اجتماع وجودي و اندكاك هويت و وجود خلقي در وجـود خـالقي              . كند  مي

س از پ ـ. اينجا نه اثري از منيت است و نه اثري از اوئي و في هذا المقام نحـن هـو و هـو نحـن      . است
نتيجـه ايـن   . ادراك فناي ذاتي است كه عالم نزد فاني خيال اندر خيال و محو اندر محو خواهد بـود      

تنزل حقيقت مطلقه وجود در مرائي ممكنات و اينكه وجود          . ادراك ديدن حق و نديدن خلق است      
 مخلوق از تجليات آن وجود الهي است در قوس صعود في طلب مفاتيح الغيب و الشهود فـي عـالم                   

الاسماء و الاعيان و ولوج به احديت و فناي ذات عبارت اخراي وحدت ذاتي عندالعرفاست كـه در      
  .آن مباحث زيادي است

كمال مرتبه سلوك براي آناني است كه حق به تجلي فيض اقدس در حـضرت علميـه تقـدير          
كساني كـه  . خلايقاستعداد آنها را فرموده براي رجوع از مقام جمع به مقام فرق بعد الجمع لهدايه ال             

اند و به مرتبه تكوين بعـد تلـوين           به مقام صحو بعدالمحو و بقاء بعدالفناء در عين جمع وجود رسيده           
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خلـق بـه ارشـاد خلايـق مـأمور          اند بواسطه تجلي در مقام بعد از فناء و سـير آن از حـق بـه                    نائل شده 
ه حقيقـت محمديـه و اولاد       اين مقام كه فناء در احديت و رجوع به خلق است اختصاص ب ـ            . اند  شده

نهايت اسفار اربعه و رجوع من الحق الي الخلق شـهود وحـدت در عـين كثـرت و                   . طاهرين او دارد  
اين همان ديدن به دو چشم و جمع بـين تـشبيه و تنزيـه و تجلـي بطـن      . كثرت در عين وحدت است    
  .هفتم قرآن بر سالك است

ل بر جمع دايره وجود و شامل دو قوس         شود، سوره حمد مشتم     در اينكه گفته مي   : بيان عرشي 
اياك نعبـد و ايـاك نـستعين، راجـع          ) اينگونه قرار داد تا تو بداني     (است؛ سريّ است و سرّش آنكه       

است به الحمدالله رب العالمين؛ اهدنا الصراط المستقيم، راجع است به الرحمن؛ صراط الذين انعمت               
الضالين به مالك و همه اين معاني جمعند در         عليهم راجع است به الرحيم وغيرالمغضوب عليهم و لا        

شود كه سالك بايد راه مستقيم را كه مربوط           از آنچه گفتيم بر تو معلوم مي      . االله الرحمن الرحيم    بسم
شدگان را كه همانا در رأس آنها انـسان           به عام است به اسم الرحمن و در منزل بالاتر راه نعمت داده            

  .ريط مصون است را به اسم الرحيم بخواهدكامل است كه از طرف افراط و تف
وجه بيان پرستش و استعانت به صيغه جمع چيست و حال آنكه مخاطب يكـي اسـت؟                 : وصل

بـوده و   گروهـي كـه اهـل غفلـت و جهالـت            : وجهش آن است كه قائلان به اين كلام دو گروهنـد          
وحق را در ياد و عمل     آنانكه منغمر در ظلمات عالم ناسوت گشته        . اند  گروهي كه اهل ذكر و توجه     

اند، حقيقت اين ذكر بر ايشان مترتب نبـوده و اثـرش    فراموش كرده و محو در زخارف ملك دنيويه    
رسد زيرا كه هزاران معبـود غيـر حـق را پرسـتيده و از هـزاران كـس غيـر رب حقيقـي                          به آنان نمي  

ود را داخـل در جماعـت       بنابراين براي آنكه نمازشان درست بيايد يا بايد كـه خ ـ          . اند  استعانت جسته 
  .كنند و يا خاصان و مقربان درگاه حق را به ياد آورده و يا از زبان ايشان بگويند

و اما آنانكه از ظلمات عالم طبيعت رهيده و ياد آورنده حقند با فراموشي خلق، چون بـه اذان                   
رنـد، نمازشـان بـه    اعلام ورود به جناب حق و به اقامه قواي ظاهر و باطن را بـراي ايـن ورود بـه پادا                    

تنهايي جماعت است و در اين جماعت جميع قوا و اعضا و جوارح آنان اقتدا به امام قلب كنند كـه                     
من وحده جماعه پس نعبد و نستعين و اهدنا         والمؤ«ر و نزول و تجلي حق جل و علاست          محل حضو 
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و ايـن  ) 279، 1380امـام خمينـي،   (» اسـت تمام به واسـطه ايـن جمعيـت حاضـره در محـضر قـدس             
اما مرتبه اعلي از اين مرتبه آنكه چون بواسطه تجليـات       . ترين مراتب حضور بنده نزد حق است        پائين

نموده و مدارج و مراتـب را يكـي پـس از ديگـري پـشت سـر                  الهي و اشراقات رباني، خرق حجب       
 گذاشته، سالك همچون امام شده و ساكنان عوالم نازله همچون مـأموم، پـس همـراه بـا مقامـات و                    

مدارج و صاحبان عوالم ادني از خود، عبادت و استعانت و هدايت را بيان كند تا هـم ايـن جمعيـت                   
بر اين اساس ساكنان محفل قـرب و عاكفـان   . در او درست آيد و هم واسطه فيض براي ايشان باشد       

كوي يار و مشتاقان عالم لاهوت كه جميع عالم را محـضر حقتعـالي و جملـه كائنـات را حاضـر در             
انـد و     دانند و تسبيح نطقـي شـعوري و غلغـه تحمـدي و تقـديس موجـودات را شـنيده                     ضر او مي  مح

اند به يك نظر جملـه ذرات   سريان علم و حيات و وجود حق را در كافه اعيان به يقين ادراك كرده    
  .عالم را همراه با خود داشته و بيان كنند اياك نعبد و اياك نستعين

قت لا مؤثر في الوجود الا االله نرسـيده باشـد و مرتبـه اليقـين را                مادامي كه سالك به حقي    : نكته
درك نكرده و اعتقاد نداشته باشد به نفي هر شريكي غير از خدا، به ذات عبادت و استعانت واقعـي                    

  .نرسيده است
  

  در كشف صراط مستقيم: فصل هشتم
سـت كـه    پس صراط مستقيم آنها عبارت از اين حالت برزخيت متوسط بـين النـشأتين ا              «

  )287، 1380امام خميني، (» صراط حق است
 .براي هر امر دنيوي، حقيقتي است ملكوتي و براي هر حقيقت ملكوتي، صورتي است ملكـي          

صراط مستقيم به لحاظ آنكه در قرآن از آن ياد شده، داراي هفت مرتبه به مقتـضاي بطـون سـبعه و                      
ه الا هـو اخـذ بناصـيتها ان ربـي علـي صـراط               و ما مـن داب ـ    : قال االله تعالي  . مقامات انسان كامل است   

اول اسمي كه از تجلي غيبي جمعي احدي ذاتي حق به فيض اقدس ظـاهر شـد،   ) 56هود ـ  (مستقيم 
اين اسم به لحاظ تماميت و غيبيـت و بـساطت تـامي كـه دارد و بـه لحـاظ اينكـه        . اسم اعظم االله بود  

لاسماء الهي و برترين آنهاسـت از ايـن رو          مقامش مقام اعتدال و جمع بين جلال و جمال است، ام ا           
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در عـالم اعيـان بـه تبـع عـالم اسـماء، عـين ثابـت                 . ترين صراطها براي اوسـت      در ميان اسماء مستقيم   
محمديه داراي كاملترين صراط است و در هياكل مادي اولياء محمـديين، بـر اسـاس آنچـه تقـدير                     

 عـالم شـده اسـت در صـراط مـستقيم،            ايشان از فيض اقدس در حضرت قدريه و تطهير آنان در آن           
و داراي مـستقيمترين صـراط و       (چـون رب حقيقـت محمديـه، االله         . بلكه خود عين صراط مستقيمند    

اسـت بنـابراين، آنانكـه مظهـر ايـن        ) كوتاهترين آنهاست، چنانكه فرمود ان ربي علي صراط مستقيم        
اهـان از وادي حقيقـت      پـس بـر مغـضوب علـيهم وگمر        . مستقيمنداسم شريفند خود نيز عين صراط       

االله اسـت كـه بـه ايـشان رجـوع       است كه به آنان رسيده و بر ضالين و متحيران در ذات و فانيـان فـي                
و بايد دانست كه اين مقام كه ذكر شد و اين تفسير كه بيان شـد بـراي كمـل از                     «. كرده و بازگردند  

لي االله حقتعالي حجاب آنها     اهل معرفت است كه مقام اول آنها آن است كه در مقام رجوع از سير ا               
 و نه حـق     ...از خلق شود و مقام كمال آنها حالت برزخيت كبري است كه نه خلق حجاب حق شود                

 حالـت برزخيـت متوسـط بـين النـشأتين            عبارت از اين    پس صراط مستقيم آنها    ...حجاب خلق شود  
  )286، 1380امام خميني، (» است كه صراط حق است

و آن اينكه اسم االله كه وجود اسماء مبتني بـر وجـود اوسـت،               : گفتاري در حقيقت اسم اعظم    
در تمام عوالم هستي از غيب و شهود بـه نحـوي سـريان دارد، پـس جملـه ذراري و دراري و كافـه                    

از كائنات و ممكنات كه مظاهر اسماء اللهند، بر حسب اسم متجلـي در وجودشـان صـاحب مقـامي                    
شـان بـه    االله و احاطـه   محيطيه به لحاظ تقرب بيشتر بـه اسـم         مقامات اسم اعظمند و در اين ميان اسماء       

بنـابراين  . اسماء جزئيه، فيوضات االله را بيشتر ادراك نموده و افاضه بر آنان كاملتر از ديگر اسماست            
از اين رو سـالكان الـي االله پـس از    . اين اسماء درك بيشتري از مقامات اسم اعظم را خواهند داشت   

 در حضرت علميه و ادراك اسم متجلي در وجودشان اگر خداونـد را بـه                وصول به عين ثابت خود    
  .ان اسم يا اسماء بخوانند پروردگار اجابتشان خواهد كرد

به جهت تجلـي ذات للـذات و كمـال جـلا و اسـتجلا، حـق در ذات خـويش مـشاهده           : وصل
كنـد در  فرمود جميع كمالات و صفات خود را و چون خواست صفات و كمالات خود را مشاهده              

حقيقتي كه به منزله مثال و نمونه و آينه او باشد، قلب انسان كامل را مظهر تجليات ذاتـي و صـفاتي                      
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خود قرار داد تا اول به او تجلي كند و آنگاه از تجلي به او، تجلي به عالم بكند همچنان كـه نـوري                        
طـور كـه در        همـان  پـس اعيـان خلايـق     . بر آينه افتد و از انعكاس آن نور، ديگران مـستفيض شـوند            

حضرت علميه مستفيض از عين ثابت االله هستند، در عالم عينيه هم كسب كمالاتشان از طريق انسان                 
بر اساس آنچه گفته شده، انسان كامل به لحاظ آنكه مشتمل بـر دايـره وجـود و جـامع                    . كامل است 

وجـود سـريان تـام      جميع صفات الهيه و مستجمع همه حقايق كونيه و مكانيه است، در تمـام عـوالم                 
داشته و به كليه حقايق عوالم غيب و شهود احاطه كامل دارد، پس نسخه كامـل الهـي و آينـه تمـام                       

. در عالم كبير است انموذج آن در عالم صـغير انـساني اسـت             نماي جمال و جلال او است و هر چه          
 لاكوكـب و  كما ان الانسان علي صـوره االله فمـا مـن عـرش و لا كرسـي و لافلـك و لاروحـاني و        «

لامنازل و لابروج و لاسماوات و لا الارضين و لانار و لاهواء و لاتراب و لاماء و لامولد من معدن و 
ماش اوساع اوسائح او طـائر الا و فـي النـشئه الانـسانيه امثالهـا و نظائرهـا و لهـذا قيـل                      نبات و حيوان    

فالانسان عالم الصغير و    «) 171،  1381ي،  جند(» الانسان هوالعالم الصغير و قالوا العالم الانسان الكبير       
العالم انسان كبير ثم انفتحت في العالم صور الاشكال والعناصر والمولدات فكان الانسان اخر المولد               
في العالم اوجده االله جامعاً لحائق العالم كله و جعله خليفه فيه فاعطاه قـوه كـل صـوره موجـوده فـي                       

بگـوئيم، كـسي جـز انـسان كامـل      پـس صـحيح اسـت اگـر      ) 13،  356، ج   1405ابن عربي،   (» العالم
مرتبه انسان كامل عبارت است از جمع جميع مراتب الهيـه و            «. شايسته خلافت بر عوالم وجودنيست    

طبيعت تا آخر تنزلات وجود و اين را مرتبه عما نيز           و كونيه از عقل و نفوس كليه و جزئيه و مراتب            
رتبه الهيه و لهذا سزاوار خلافت حق و مظهر اسـماء و صـفات              گويند از براي مشابهت اين مرتبه به م       

  )63، 1370جامي، (» .جناب الهي است
قلـب تمـامي صـورتهاي وجـودي        «به خاطر همين احاطه و سريان به عوالم وجودي است كه            

از اين   و صفات     ذات نماي  انسان كامل حقيقي است كه برزخ بين وجوب و امكان است و آينه تمام             
فت وي را زمين قرار داد كه مركز دايـره وجـودي اسـت و مقـام معنـوي وي داراي              روي محل خلا  

رتبه مبدئيت در فرستادن و انتشار نفس رحماني براي پديدآمدن نشئه كلي وجودي است لـذا قلـب                  
» از اين جهت مناسبت با انسان حقيقي دارد كه در زمين براي خلافت پروردگار فـرود آمـده اسـت                   
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  )94، 1371خواجوي، (
  

  در هدايت پروردگار: فصل نهم
از براي هدايت به حسب انواع سير سايرين و مراتب سلوك سـالكين الـي االله مقامـات و                   

  )289، 1380امام خميني، (مراتبي است 
از موجودات مبدأ و معادي است، و آن اسمي است كـه در حـضرت علميـه بـه              براي هر يك  

زيرا كه در محل خود به وضـوح پيوسـته اسـت            . تجلي فيض اقدس، حق برايشان مقدر ساخته است       
 محـض بـوده و   در خفا و غيب و كمـون     . تجليات اسمائيه ظهور و بروزي نيست       كه از براي ذات بي    

بايد دانست كه هر يك از موجودات را مبدأ و معـادي اسـت              . اي با مخلوقات خود ندارد      هيچ رابطه 
ه برايـشان مقـدر فرمـوده، پـس از          و آن اسمي است كه حق به تجلي فيض اقدس در حضرت علمي ـ            

تحقق اين صور براي اسـماء در عـوالم           اي است كه بي     براي اسماء در حضرت واحديت صور علميه      
از اين رو جمله ذرات عالم را حركـت جـوهري اسـت در وصـول بـه                  . عينيه ظهور و سرياني نيست    

تجلي در هر ذره رب او و پس اسم م. مقصد اعلي و ميلي است باطني در قرابت به مرجع و مبدأ والا           
جامعه الاسماء كلها لاواسطه بينها و بـين الـذات فكـذلك             فان حضره الالهيه  «مبدأ و مرجعش است     

الي الحضره الالهيـه و فـاض فـي         الحضره الانسانيه جامعه لها او الوجود ينزل من احديه جمع الذات            
 منصبغاً بصبغ جميع المراتب فـصار       مراتب الممكنات علي الصوره الانتشاريه حتي انتهي الي الانسان        

 كانـت الحـضره الالهيـه جامعـه للـذات و             كمـات  الانسان برزخاً جامعاً لاحكام الوجوب و الامكـان       
ما في الحضره الالهيه فكان العالم بوجوده مر اهم جلوه و لم تبق واسـطه بـين                 الاسماء كلها فظهر فيه     

صـاحبان ايـن مقـام كـه خداونـد تقـدير            ) 15،  1370كاشـاني،    (»الحضره الانسانيه و الذات الاحديه    
  .هاست استعداد ايشان را در ازل فرمود صراطشان مستقيمترين راه
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